
تسلیت رهبر انقلاب در پی 
درگذشت آیت االله محفوظی

هســتند  مافیایــی  گروه هایــی  «شــوتی» ها 
کــه اقتصــاد را از طریــق قاچاق کالا به تســخیر 
درمی آورنــد. به همین ســیاق، برخی حکومت ها 
نیز در معرض تســخیر «شــوتی» های سیاســی 
قرار می گیرند. حکومت هــا در معرض تهدیدات 
گوناگون هستند؛ از انقلاب های مخملی و کودتاها 
تا نفوذ خارجی و جنگ که آنها را به ورطه سقوط 
می افکند. یکــی از تهدیدات کمتر شناخته شــده 
تسخیر مافیایی حکومت هاست؛ آسیبی از جنس 
خــود حکومت ها و از ســوی وفــاداران. تهدیدی 
تشکیلاتی و تسخیری و نه ضرورتا عاملی نفوذی. 
«شوتی» ها بسته به جوامع و نوع رژیم های سیاسی 
می توانند بر زمینه ای اجتماعی، اقتصادی یا امنیتی 
قرار گیرند. گروه های مافیایــی می توانند در قالب 
کارتل های ســرمایه داری، فرقه های تشــکیلاتی، 
گَنگ هــا و گروه های مواد مخدر و... شــکل گیرند. 
«شــوتی» ها شــبکه ارتباطی دارند، خودســرند، 
سرکرده و ســرگروه دارند. از شــبکه تأمین مالی، 
شــبکه حمل ونقل، شبکه فروش و از همه مهم تر 
شبکه مجازاتی برخوردارند؛ در یک کلام، یک دولت 
کامل اند. «شوتی» ها به صورت چراغ خاموش، در 
شــبی تاریک از نقطه ای مرزی و بــا باری از کالای 
قاچاق ســفر خود را آغاز می کننــد؛ با اطمینان از 
شــبکه ای پوششی که در جاده ها برای شان فراهم 
شــده اســت. اینان معمولا خودرویی با موتوری 
ارتقا یافتــه و قدرتمنــد دارنــد. در طی مســیر در 
بیابان های جنوب یا در کوهستان های غرب کشور، 
راهنمایانی برای پوشــش دهی به آنها مستقرند. 
علامت راهنما تک چراغی است که شوتی می زند 
و در کوه و بیابان تک چراغی به او پاســخ می گوید؛ 
که راه امن است. این پوشش تأمینی تا آنجا که به 
راه های اصلی نرسیده اند، ادامه دارد. در بزرگراه ها، 
دیگر همگان آنها را می بینند؛ سرعت شان چشمگیر 
است...!! . به تهران که می رسند، می توان با «چشم 
هشیار» صف خودرو های آنها را در مبادی ورودی 
بازارها مشاهده کرد. جنس ها تحویل داده می شود، 
تسویه ها در شبکه مالی ویژه ای انجام می شود و در 
نهایت، تخلفات احتمالی به اشد مجازات می رسد. 
این، چکیده ای از شــبکه «شــوتی»هایی است که 
اقتصاد را به زنجیر تســخیر می کشــند. دنیایی از 
خرده قدرت ها که قدرتمندانش از چشــم بسیاری 
پنهان اند، اما آثارشان آشکار است. ساختار متمرکز 
مدیریتی دارند. در حوزه سیاســی نیز حکومت ها 
در معرض چنین شبکه های مافیایی قرار دارند. از 
مافیای روس و ایتالیا و کشورهای اطراف سخن ها 
و حکایت ها فراوان اســت. «شوتی»های سیاسی 
در فضایی که «بازار رسمی قدرت» ناکارآمد است 
و توان مدنــی لازم را ندارد، ســر برمی آورند. بازار 
رسمی قدرت از طرف نیروهای برآمده از اجتماع، 
احزاب سیاســی، سیاســت مداران ملی و فعالان 
سیاســی تقویت می شــود. در چنین چشم اندازی 
اســت که قدر و منزلت فعالان و رجال سیاســی 
اهمیــت می یابد، چراکــه ســتون هایی از قدرت 
تشــکیل می دهند که در برابر مافیا قرار می گیرند؛ 
و باید که قدرشــان را دانست. رجال ملی، فعالان 
سیاســی، رســانه های آزاد و احــزاب مدنــی در 
حکم قدرت هــای «پیرامونی» هســتند و یکی از 
اصلی ترین کارکردهای شان بستن راه «شوتی» های 
بی نام و نشــان در بازی قدرت سیاســی است. هر 
رژیم سیاسی که سعی در تضعیف رجال سیاسی، 
فعالان سیاســی و احزاب مدنی کند، در واقع خود 
را برای تسخیر در شــبکه «شوتی»های سیاسی و 
باندهای مافیایی آماده کرده است. «شد سر شیران 
عالم جمله پســت/ چون ســگ اصحاب را دادند 
دست». محور و مرکزیت قدرت رسمی به تدریج و 
به دلیل فعالیت های مافیایی تضعیف می شود، تا 
جایی که «مرکز» اسیر «شوتی» ها می شود. تسخیر 
حکومت ها از طریق چنین نیروهایی بسیار خطرناک 
اســت، چرا که از حکومت و مدنیت تنها پوسته ای 
باقــی می مانــد و حکومــت دچار مــرگ مغزی 
می شود. «شوتی» ها از مغز قدرت تغذیه می کنند، 
ماننــد خــوره آن را نابــود می کنند و خــود، فربه 
می شــوند. اما آنان پوســته را نگه می دارند، چون 
پوششی است که ظاهر زندگی اجتماعی-سیاسی 
را حفــظ می کند و «جامعه مصرفی» لازم را برای 
تجــارت آنان فراهم می کند. دیگــر از درون چنین 
زندگی اجتماعی تسخیرشده ای، «اقتدار و قدرت» 
که لازمه حکومت اســت، بیرون نمی آید. تسخیر 
مُلک شاه به سرانگشت مافیا میسر است. دیگر سپه 
و سپهبد به کار قدرت رسمی نمی آید و شیرِ قدرت 
را به مویی به زنجیر توان کرد. «شــوتی سیاسی» 
در درون قدرت رســمی و بلکه قوی تر از آن عمل 
می کند و سیاست ورزی را به تسخیر درمی آورد. هر 
حکومتی باید از به کارگیری قدرت غیررســمی در 
درون خود به هر عنوانی، حتی وفاداری، جلوگیری 
کند، در غیر این صورت در دام مافیایی خودساخته 
گرفتار خواهد شد. نیروهای وفادار سیاسی ابریشم 
زیبا می تَنَند تا جایی که به تدریج همین ابریشم به 

گور کرم ابریشم تبدیل می شود.
قلندران که به تسخیر آب و گل کوشند 

ز شاه باج ستانند و خرقه می پوشند
به لب رسید مرا آن سخن که نتوان گفت 

به حیرتم که فقیهان شهر خاموش اند
(اقبال لاهوری)
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۱۲ صفحه

بــرگزیـــده�هــا

واردات خودروی کارکرده، تکلیف قانونی صمت

مدیریت رانتی؛ از حقوق های نجومی تا وام های نجومی

  در آخرین روزهای حیات دولت ســیزدهم بود که سخنگوی دولت وقت 
خبر از تصویب آیین نامه واردات خودرو بدون رعایت تشریفات قبلی از جمله 
موضوع واردات به شــرط انتقال تکنولوژی و امکان واردات خودروی کارکرده 
برای همه اشــخاص ایرانی را اعلام کرد. موضوع از این قرار است که پس از 
ممنوعیت واردات خودرو از سال ۹۷ بازار خودرو دچار تلاطم شد و خودرو از 
کالای مصرفی به کالای سرمایه ای تبدیل شد. ابتدا این موضوع در خودروهای 
وارداتی آغاز و باعث افزایش وحشتناک قیمت این خودرو ها شد. این افزایش 
قیمت مختص خودروهای وارداتی نبود و خودروهای داخلی هم تحت تأثیر 
این ممنوعیت و عدم فروش خودرو به اندازه نیاز بازار از ســوی خودروساز ها 
دچار افزایش شــدید قیمت شــدند و با توجه به عدم امکان خرید خودرو از 
خودروساز اصطلاحی تحت عنوان قیمت بازار و قیمت کارخانه به وجود آمد. 
با این وصف که اشــخاصی که موفق به خرید خودرو از خودروســاز داخلی 
شدند، این خودرو را با قیمت بالاتری در بازار عرضه کردند و کسانی که نیاز به 
خودرو داشتند اما امکان خرید مستقیم از خودروساز را نداشتند، به قیمت های 
پیشــنهادی و بالاتر در بازار تن دادند و این افزایش تقاضا و محدودیت عرضه 
شکاف عمیقی در قیمت بازار و قیمت کارخانه ایجاد کرد. اما بهانه خودروساز 
در ارائه نکردن خودرو به انــدازه نیاز بازار، نبود قطعه و امثالهم بود اما دلیل 
اصلی ممنوعیت واردات و رانت ایجادشــده برای ایشان بود. برای جلوگیری 

از مفســده های ایجادشــده دولت روش های مختلفی را برای فروش خودرو 
تنظیــم و خودروســازان را مکلف به تبعیت از این روش هــا کرد که از جمله 
این روش هــا فروش از طریق ثبت نام و قرعه کشــی و طرح اولویت بندی بود 
که بر اســاس آن متقاضیان خودرو علاوه بر داشــتن قصد و نیاز باید شــرایط 
ویژه ای از جمله نداشتن پلاک فعال هم می داشتند. اما داشتن این شرایط هم 
برای تخصیص خودرو به متقاضی کافی نبود چراکه با داشــتن همه شــرایط 
متقاضی باید مبلغی پول در حســاب خود بلوکه می کرد تا صلاحیت شرکت 
در قرعه کشــی یا طرح اولویت بندی را کسب کند و نهایتا هم سیستم فروش 
خــودرو تحت نظر وزارت صمت مشــخص می کرد که خودرو به چه کســی 
فروخته شــود. این سیستم سیرک وار ســازوکار فعلی فروش خودرو در ایران 

است که شکل گیری این سیستم هم نتیجه مستقیم ممنوعیت واردات خودرو 
به بهانه عدم خروج ارز از کشــور اســت که علاوه بر افزایش قیمت و کاهش 
کیفیت نتایج دیگری هم در پی داشته از جمله اینکه اولا هفت سال است که 
ایرانیان از خودرو با استاندارد روز دنیا به بهانه جلوگیری از خروج ارز محروم 
هســتند که این ممنوعیت هم در بحث مصرف ســوخت و آلایندگی و هم در 
موضوع تصادفات و آســیب های جانی و مالی به مراتب هزینه های بیشتری 
نسبت به خروج ارز در بر داشته دوما بازار خودرو جولانگاه مونتاژکاران چینی 
شده چراکه ایشان به بهانه عدم واردات محصول نهایی امکان فعالیت دارند 
و از ایــن بابت ارز دولتی قابل توجهی هم دریافــت کرده اند. پس ممنوعیت 
خودرو مانع خروج ارز از کشور نشده بلکه اسباب ورود خودرو های بی کیفیت 
چینی به جای خودرو های اســتاندارد را فراهم کرده اســت ثالثا خودروســاز 
داخلی هم با وجود وعده های قبلی خود در تأمین نیاز داخل به نیاز بازار تأثیر 
معکوس نشان داده و چالش خرید خودرو را ایجاد کرده است. یک خودروساز 
داخلی در طرح اخیر خود با عنوان فروش فوق العاده و البته پس از گذراندن 

هفت خان قرعه کشــی، حساب وکالتی و ســازوکار ثبت نام همه 
پول خودرو را در روز قرارداد اخذ می کند ولی قول تحویل ۹۰روزه 
خودرو را می دهد در حالی که در ســال ۹۶ همین خودروســاز با 

دریافت نصف مبلغ خودرو و اقساط دوساله خودرو می فروخت.

پرونده وام میلیاردی اعضای هیئت مدیره بورس را که چند روز پیش رسانه ای شد، در دو حوزه 
می توان نقد و بررســی کرد: اول اینکه این اقدام تا چه حد مبتنــی بر قوانین و مقررات بوده و چه 
تخلفات احتمالی در این میان صورت گرفته  است. دوم اینکه حتی با فرض رعایت دقیق قوانین، در 
شرایطی که دریافتی اندک حقوق بگیران در هر دو بخش دولتی و خصوصی و کاهش سریع قدرت 
خرید آنان به معضلی بزرگ بدل شده و نارضایتی گسترده ای را در جامعه دامن زده  است، اعطای 
امتیازات ریز و درشت به جامعه مدیران نورچشمی که معمولا کارنامه بسیار ضعیفی هم دارند و 
با وجود ادعاهای بزرگشان گرهی از کار اقتصاد ملی نگشوده اند، چه توجیهی دارد و چه نفعی را 

عاید جامعه می کند؟ این یادداشــت صرفا به حوزه دوم می پردازد و نگارنده باور دارد که نهادهای 
نظارتی توجه لازم را به حوزه اول خواهند داشت. در سال های نخست پیروزی انقلاب اسلامی، متولیان امر توجه ویژه 
به کاهش اختلاف طبقاتی و کم کردن فاصله بین دریافتی کارکنان دولت داشتند که گاهی هم به گونه ای گرفتار افراط 
می شــدند. در سال های بعد به ویژه در دهه ۷۰ تلاش شــد امتیازاتی هرچند اندک برای مدیران و نیروهای متخصص 
فراهم شــود. اما به تدریج این روند نیز دچار افراط غیرکارشناسی شد و بعدها با تضعیف سازمان برنامه به عنوان ابزار 
نظارتی دولت در دوران دولت آقای احمدی نژاد، فرصتی تاریخی برای رانت جویان فراهم شــد که امتیازات بی نظیر و 
رشک برانگیزی را برای خود دست وپا کنند که پرونده حقو ق های نجومی دستاورد همین جریان تضعیف سازمان برنامه 
بود. پیمودن راه افراط در دادن امتیازات به  خودی ها کار را به  جایی رساند که اینک به روشنی شاهد دوپاره شدن جامعه 
هســتیم: گروهی با برخورداری از این امتیازات به ثروت و مکنت چشــمگیر دســت یافته اند؛ ثروتی که اگر حسابرسی 
شــود، بی تردید اقلامی نظیر تملک مستغلات مصادره ای با کمترین قیمت، برخورداری از امتیازات آنچنانی، دسترسی 
به تســهیلات بانکی ارزان قیمت رانتی، تصاحب فرصت های شــغلی «ویژه» و درنهایت همراهی با جریان «دورزدن 
تحریم ها» و استفاده از فرصت های تجاری بی نظیر مانند فروش محموله های نفتی و... در شکل گیری آن نقش اصلی 
را برعهده دارند و گروهی دیگر که دستشان از این امتیازات ریز و درشت کوتاه است: نه پدرشان می تواند برود خدمت 
رئیس جمهوری وقت و برایشــان امتیاز برداشــت از جنگل های شمال را مطالبه کند و نه حتی پارتی قدرتمندی دارند 
که آنها را در مســیر تصاحب فرصت های شــغلی بالاتر یاری کند. در چنین شرایطی مدیران بورس هم لابد با شیوه ای 
کاملا قانونی وامی برای خود تصویب می کنند که با اســتناد به گزارش ســتاد دیه کشور در خردادماه جاری می توان از 

محــل آن موجبات آزادی ۱۳۰ نفر زندانی جرائم غیرعمد را فراهم کرد. به بیان دیگر همین قانون 
اجازه می دهد ۱۳۰ خانواده رنج کشــیده با تداوم حبس سرپرستشان همچنان در عسرت و نگرانی 
و نابســامانی غوطه ور باشند و در مقابل این نورچشــمی ها به امتیازات ویژه خود برسند. معمولا 
مدافعــان وضع موجــود می گویند این مدیران به دلیل تخصص و دانشــی که دارند، فرصت های 
شــغلی مطلوبی در انتظارشان است و اگر امتیازات آن چنانی نگیرند، ممکن است از دست بروند. 
درباره این اســتدلال سه نکته قابل  ذکر اســت. اول اینکه حفظ مدیران با کمک امتیازات رانتی به 
این  معنی اســت که آنان مسئولیت مدیریتی را نه با عشق بلکه با عقل معاش انتخاب می کنند و 
اگر درآمد بهتری در انتظارشان باشد، عشق خدمت را فراموش خواهند کرد. دوم اینکه این مدیران 
معمولا بارها و بارها در پاسخ زیردستانشان که متقاضی دریافتی بیشتری هستند، آنان را با این جملات نواخته اند که: 
«همین اســت که هست، اگر جای دیگر بیشــتر حقوق می دهند، بروید». اما زیردستان پارتی قدرتمندی ندارند که مثل 
اینها تا از پستی عزل شوند، فوری با کمک یک دوست قدرتمند در منصبی بهتر به «خدمتگزاری» مشغول شوند. سوم 
اینکه ادعای تخصص این مدیران معمولا ادعایی بی پایه است. بهترین شاهد این مدعا این است که بنگاه های اقتصادی 
تحت مدیریت این دلاوران معمولا زیان ده هســتند و بدون اســتفاده از رانت های پیدا و پنهان اموراتشــان نمی گذرد. 

اما نکته پایانی اینکه مدیران بورس دانســته یا ندانسته بدترین زمان ممکن را برای به جریان 
انداختن درخواست وام برگزیده اند. از یک  سو این پرونده دقیقا یک روز بعد از خاتمه مأموریت 
عضو ناظر بورس (نماینده مجلس دوازدهم) و در شــرایطی که هنوز مجلس سیزدهم ناظر 
جایگزین معرفی نکرده و درنتیجه نظارتی بر کار بورس وجود ندارد، به جریان می افتد و همین 
امر این شائبه را تقویت می کند که گویی عمدی در کار بوده است. از سوی دیگر در آن ایام به  
دنبال وقوع ســانحه سقوط بالگرد رئیس جمهوری، کشور درگیر یک شوک بزرگ است و ذهن 
همه سیاسیون و مدیران و ایران دوستان مشغول بررسی این پرسش مهم است که علت بروز 
این سانحه و آثار آن چیســت، این پهلوان ها بدون کوچک ترین نگرانی و دل مشغولی در فکر 
تصویب وام خودشان و بهینه کردن بازدهی آن از طریق سپرده گذاری هستند! آفرین بر این  همه 

عشق و عطش خدمتگزاری خالصانه.

 ذوالفنون زن تئاتر ایران؛ پری صابری، عصر و عهد 
هنر امــروز را درک کرده بود و به رنج و ریاضت، 
آنچه را که در این ســو و آن ســوی مرز آموخته 
بود، مانند گنجــی گران مایه به جای گذاشــت 
تا آن چنــان که حکیمانه در تولد تــالار مولوی، 
عاشــقانه در تولید تئاتر متعالــی، متفکرانه در 
صدور هویت ملی کوشید، مادرانه در تولد چند 
نسل آگاه تئاتری این سرزمین از جان دریغ نکرده 
باشــد. پری صابری، تئاتر را زیسته بود و بلد راهِ 
آبادی و آگاهی این عرصه بود. پشت گرم به کوه 
ادبیات کهن، ســرخوش از فهــم هنر معاصر و 
دل سپرده  به تجربه خویش بود و به کیمیای این 
سه، توانسته بود بر تن تئاتر ایران، خلعت افتخار 
و کســوت ابتکار بپوشــاند. حیــات و ممات این 
برومند بانوی هنر اکنون به شدن و بودن تئاتری 
می ماند که به شوق و شادی و رنج خلق می شود 
و به امید و آرزو شــکل می بندد و بی هیچ پایانی 
ادامه می یابد و مانند بشــیر و نذیری هنرمندانه، 
همواره در شنیدن است. پژواک هنر پری  صابری 
که سال هاست حق معلمی اش بر گردن و گرده 
هنر و هنرمندان این دیار است، باید به مراقبت و 
بسزا گرامی داشته شود و در شمار گفتمان های 
دانشــجویی و مهارت های هنری قــرار گیرد. او 
آنچه را که باید، بیش و کم به جای آورده است 
و همچنان که فروتنانه به دستکار دیگران احترام 
گذاشــت و از غنیمت دســترنج اعزه ادب و هنر 
دیروز و امروز ایران و جهان سود برد و میراثش، 

ارزش  افزوده هنر شــد، باید کارنامه 
او به دقت و فراســت، فهم شود و 
اســباب تربیت و ترفیع تئاتر روزگار 

ما باشد.

یـادداشـت

شرح نامیرایی تئاتر
در ستایش جهانی که پری صابری آفرید
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در «شرق» امروز  می خوانید:     گزارش «شرق» از جلسات بی نتیجه اداره کار و حق نا حق شده کارگران      عضو کمیسیون انرژی مجلس: مسکن را باید برای مردم ارزان تر  و قابل دسترس تر کنیم

گزارش «شرق» از آنچه 
در نشست فصلی شورای حکام گذشت

پکن   از  بزرگ ترین  عملیات  تروریستی 
چه بهره ای برده است

ترکی، معاون حقوق عامه دادستان کل کشور 
در پاسخ به «شرق»

به مناسبت سالمرگ عباس معروفی

 تبعه  غیرسیاسی کوزوو کیانوش رستمی

اراضی ملی را پس دهدمالک «میانکاله» باید 

فصل پرچالش

هدیه ۱۱ سپتامبر به چین

روایت گسست

۹

۲

۵

۱۰

۱۱

مهدی صاحبی پسندیده 
حقوق دان

ضایعه درگذشت خواهرگرامیتان را تسلیت عرض می کنم .
 از خداوند متعال برای آن مرحومه آرزوی رحمت و غفران الهی 

و برای شما و سایر بازماندگان صبرو شکیبایی  خواستارم.

کیومرث اشتریان

ناصر ذاکری
کارشناس اقتصادی

نقد رادیکالیسم  ایران در قالب یک پاسخ قانونی به ترورهای تل آویو با شلیک پرتابه های خود به اسرائیل توان بازدارندگی راهبردی اش را به رخ کشید
احیای امید

معاون اول دولت و وزیر علوم در اجلاسی که دانشگاه شهید بهشتی میزبان آن بود 
از ضرورت تغییر رفتار با دانشگاهیان سخن گفتند

سرنوشت۳۰ درصدی  مردم
 زیر خط فقر چه می شود؟

 شرق: اجلاس رؤسای دانشگاه ها، مؤسسات آموزش 
عالی، پژوهشــی و فناوری کشور در حالی دیروز برگزار 
شد که اخبار مهمی در دانشگاه شهید بهشتی شنیده 
شد. عارف از یک سو از احیای مصوبه واگذاری زندان 
اویــن به این دانشــگاه خبــر داد و از ســویی دیگر از 
رفتارهای فراقانونی و سلیقه ای که با دانشجویان رخ 
داده انتقاد کرد. وزیر علوم هم که این روزها ســخت 
در تلاش بــرای تحقق شــعارهای رئیس جمهور در 
حوزه مدیریتی خود اســت، از قول دستگاه قضا برای 
بررسی مجدد پرونده های دانشجویان در یک کارگروه 
ویژه خبر داد تا بار دیگر بارقه ای از امید در دولت وفاق 
ملی جرقه بزند. در سال های گذشته به خصوص بعد 
از اعتراضات ســال ۱۴۰۱، فضای دانشگاه ها به سمت 
امنیتی شــدن حرکت کرد و برخورد قهــری با برخی 
دانشــجویان و استادان منجر به تشــکیل پرونده های 
قضائی و امنیتی شد که نتیجه ای جز اخراج یا تعلیق 

تعدادی از اســتادان و دانشــجویان نداشت. جنبش 
دانشــجویی به محاق رفت و خبر درخوری از شــور و 
نشــاط علمی هم نبود. اما با شــروع کارزار انتخابات 
پیش از موعد سال جاری فضا شروع به تغییر کرد زیرا 
مسعود پزشکیان یکی از نامزدهای ریاست جمهوری 
عزم راســخی برای دلجویی از استادان و رفع مشکل 
تحصیل و فعالیت دانشجویان داشت و حتی در جمع 
دانشجویان هم گفت: «باید اختلافات را حل و تحمل 
خودمان را بیشتر کنیم. کســی را به خاطر اندیشه در 
دانشگاه مارک دار نکنیم. اگر جوابی نداریم با اخراج و 
پرونده  سازی مشکل حل نمی شود». بعد از پیروزی در 
انتخابات هم مسعود پزشــکیان بر وعده خود ماند و 
با انتخاب وزیر علومی که این روزها خوش درخشیده 
نشــان داد دغدغه دانشــگاهیان برایش جدی بوده و 

سعی در احیای دانشگاه به دور از نگاه امنیتی دارد. 
  گزارش تیتر یک را در صفحه  ۳ بخوانید 

انید 
بخو

ه  ۴ 
صفح

ا در 
گو  ر

ت و
ن گف

ای

چرایی ناممکن بودن احیای برجام و دشواری رفع تحریم های اقتصادی چرایی ناممکن بودن احیای برجام و دشواری رفع تحریم های اقتصادی 

در نشست آینده پژوهی مؤسسه رحمان برگزار شد
کوره راه مذاکره با آمریکاکوره راه مذاکره با آمریکا

صفحه   ۶
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